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۹ سال پیش در چنین روزی... 

مقام معظــم رهبری: حضور نظامیــان آمریکایی  �
عامل تشنج و ناامنی در عراق است

در همایــش اصولگرایــان مجلس هشــتم؛ علی  �
لاریجانی رئیس هیئت مدیره فراکســیون اصولگرایان 

شد
معاون وزیر کار: تثبیت یک  میلیون فرصت شغلی  �

در بنگاه های زودبازده
رئیس جمهور ســوریه: هرگز و طبــق هیچ توافق  �

نامــه ای از رابطه با ایــران در برابر صلح با اســرائیل 
نمی گذریم

رئیس مجمع تشــخیص مصلحــت نظام: منطق  �
زورگویانه استکبار منشأ مشکلات دنیای امروز است

محمد البرادعی: آمریکا باید در برابر ایران انعطاف  �
بیشتری نشان دهد

مقــام معظم رهبری: جذب ســرمایه های ایرانیان  �
خارج کشور ضروری است

مدیرکل آژانــس بین الملــل انرژی اتمــی: ما در  �
راستی آزمایی فعالیت های هسته ای  ایران در گذشته و 

حال پیشرفت خوبی حاصل کرده ایم
وزرای کشــور و اطلاعــات، غیرعمدی بودن حادثه  �

انفجار شیراز را رد کردند
خانه تکانــی در وزارت امور اقتصادی؛ پورمحمدی  �

رفت، عرب مازار هم می رود
روبرت هانتر، سفیر ســابق آمریکا در ناتو و مشاور  �

ارشد مؤسسه رنه: آمریکا نیازمند همکاری ایران است
آیــت االله هاشمی رفســنجانی در دیــدار با ســفیر  �

اتریش: هرگونه پیش شرط برای مذاکره غیرمعقولانه 
است
حســینی، ســخنگوی وزارت خارجه: رأی دادگاه  �

تجدیدنظــر لندن مبنی بر خروج گروهک تروریســتی 
منافقین از فهرست گروه های تروریستی محکوم است

مقام معظم رهبری: ملت ایران یکپارچه از منافع  �
خود دفاع می کند

احمدی نــژاد در گردهمایــی نماینــدگان منتخب  �
مجلس هشتم: دولت اهل ســرعت در تصمیم گیری 

و اجراست
ســخنگوی وزارت خارجه: دخالت هــای آمریکا و  �

رژیم صهیونیســتی عامل اصلی وضعیت نابســامان 
لبنان است

محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه: نمی توانیم  �
به الگوهای غیربومی و غیراسلامی متکی باشیم

داوودی، معاون اول رئیس جمهوری: اســتیضاح  �
وزیر بازرگانی مبنای علمی ندارد

آیــت االله مصباح یــزدی: هــدف انقــلاب، احیای  �
ارزش های اسلامی و کمک به محرومان بود

مجلــس  � و  حقوقــی  معاونــت  سرپرســت 
رئیس جمهور: رأی دیــوان عدالت به افزایش ضریب 
حقوق کارکنان دولت خلاف سیاســت عدالت محوری 

است

کروبی خطــاب به احمدی نژاد: به جای انتســاب  �
مدیریت خود به امام زمان (عج) مشکلات را به آمریکا 

و خشک سالی نسبت دهید
مشــاور مطبوعاتــی رئیس جمهــور: نســبت به  �

پیمان شکنی دانش جعفری، اغماض شده است
مصباحی مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:  �

به ادعا هــای دولت درمــورد تورم زا نبــودن بودجه 
اعتماد کردیم

کــرد:  � اعــلام  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز 
چندبرابرشــدن واردات شکر هم زمان با افزایش تولید 

داخل
بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست  �

خارجی: صرفه جویــی، نیازمنــد برنامه ریزی صحیح 
مسئولان است

فرهنگــی، عضــو کمیســیون حقوقــی و قضائی  �
مجلس: در قبال مسئله فلســطین، ایران از این بیشتر 

نمی تواند مؤثر باشد

مقام معظــم رهبری: امنیت خلیج فــارس باید به  �
دست دولت های منطقه تأمین شود

آیت االله هاشمی رفسنجانی: ایران هیچ تبعیضی را  �
درباره حقوق هسته ای خود نمی پذیرد

سیدحسن نصراالله: برخی دولت های عربی زیر فشار  �
آمریکا قصد دارند ایران را مسئول بحران لبنان معرفی 

کنند
رئیس مجلس: اداره کشور باید براساس قانون باشد �

احمدی نژاد: وضعیت اقتصاد و عمران کشور نیاز  �
به اتخاذ تصمیمات بزرگ دارد

آیــت االله هاشمی رفســنجانی: هرگــز زیــر بــار  �
محرومیت از فناوری هسته ای نمی رویم

فرمانده کل سپاه: باید مواظب آسیب ها و تهدیدات  �
داخلی باشیم

سخنگوی وزارت خارجه ایران: ماجراجویی آمریکا  �
و رژیم صهیونیستی عامل استمرار درگیری های لبنان 

است

آینه دیروز

از اعتدال تا انتحار! 
جعفر بلــوری: ... در اینکه دســت دولت خالی  �

اســت شــکی نیســت. اثبات این ادعا نیز کار زیاد 
سختی نیست. نگاهی به انتحار نامزد اصلی دولت 
در همین ســه چهار روز گذشــته و مقایســه آن با 
عملکرد ایشان در دو مناظره قبل، به خوبی مؤید این 
واقعیت است. اگر نامزد کارنامه قابل قبولی داشته 
باشــد، به ســیم آخر نمی زند و اگر این کارنامه بین 
مردم مقبول افتاده باشد نیز، صاحب کارنامه خود 
را به در و دیوار نمی کوبد. با افتخار متمرکز می شود 
روی داشــته های خود نه روی تخریب داشته های 
دیگــران. حمله به ســپاه، ارتش، قــوه قضائیه و 
توانمندی های نظامی کشورمان و اظهارات خلاف 
امنیت ملــی - که بعضا دســتاویزی شــده برای 
رژیم های مرتجع صهیونیســتی و وهابی- و در یک 
کلام، ظاهرشدن در قامت یک اپوزیسیون تمام عیار 
نظام یعنی، دولت دســتش خالی اســت و چیزی 
برای عرضه نــدارد، یعنی هیجانی کردن فضا برای 
تعطیل کــردن عقل مردم و جمع کــردن رأی؛ البته 
این حالت خوش بینانه ماجراست. فردی که امنیت 
کشــور را بدون توجه به شرایط حساس منطقه به 
هم می ریزد، یا فریب خورده و ناخواســته در حال 
تکمیل طراحی نیمه کاره دشمن هستند. یا به چیزی 

غیر از انتخابات فکر می کند! ... 

تصویر پردازی کاندیداها و اعتراف به واقعیت ها
ســعید لیلاز: ... توجــه کنید که حــذف آقای  �

احمدی نژاد کوچک ترین جنبشی را در جامعه ایران 
به اندازه تکان دادن یک برگ ایجاد نکرد و این یعنی 
جامعه از رادیکالیســم فاصله گرفته اســت. البته 
حوادثی هستند که شــوکی را به این رویکرد مردم 
ایــران وارد می کند. بر فرض اگر رادیکالیســم کاخ 
سفید بخواهد مناقشاتش با ایران را از طریق جنگ 
رفــع کند، در این حد می توان گفــت که بر رویکرد 
مــردم ایران اثرگذار اســت. اگر درآمــد نفتی ایران 
سالی ۲۰۰  میلیارد دلار شود، بر این رویکرد مردمی 
اثر می گذارد اما باید توجه داشــت که وقوع چنین 
شوک هایی روز به روز در ایران نامحتمل تر می شود. 
از دولــت ترامــپ نشــانه هایی از عقلانیــت دیده 
می شود و هم شواهد نشان می دهد که در اقتصاد 
تحول یک شبه بعید است که رخ دهد. توجه داشته 
باشــید که در این انتخابات تمام کاندیداهای رقیب 
آقای روحانی در نهایت هوشیاری سعی می کنند از 
زیرسؤال بردن اصل برجام پرهیز کنند و طفره بروند. 
هیچ صدایی از آنها بلند نمی شود که بگویند برجام 
اشــتباه بوده اســت چراکه می دانند با بیان چنین 
جملاتــی کوچک ترین اقبالی بین مــردم نخواهند 
داشــت. مگر کسانی که از این گونه درگیری ها سود 
می برند. سود ملت ایران در آرامش سیاسی داخلی 
و بین المللی تأمین می شــود. از این حیث تحولات 

جاری ایران را باید به فال نیک گرفت... 

پرسش های بی  پاسخ از دولت در حوزه اقتصاد
محمدکاظم انبار لویی: ... چه تناســبی بین این  �

پاسخ ها و آن پرسش هاست؟ مردم سؤال می کنند 
کدام خشونت، کدام دیوارکشــی، کدام آزادی و...؟ 
ما چه می گوییم، رئیس جمهــور چه می گوید؟! او 
در برابر یک استاد برجســته دانشگاه، یک روحانی 
برجسته و باسابقه در نظام و یک سرباز وفادار امام 
و رهبری و مردم که از جوانی جان خود را در دست 
گرفته و با دشمنان قسم خورده نظام مبارزه کرده و 
توانایی و قدرت خود را در سمت ها و مدیریت های 
بالای نظام نشــان داده اســت، قرار دارد. کارنامه 
سیاســی آنها روشــن اســت، مردم به خوبی آن را 
می شناسند. رئیس جمهور با اهانت به رقبا، شعور 
سیاســی مردم را نادیده می گیــرد. او می گوید من 
یک حقوق دان هســتم اما حقوق رقبا و منتقدان را 
رعایت نمی کند و یک بار از روی عصبانیت از تریبون 
رسانه ملی بی پروا اعلام کرد؛ «بروید به جهنم»! ... 
روحانی همواره گفته به ممشای اعتدال و آرامش 
پایبند اســت، اما این روزها عنــان از کف داده و به 
مسیر خشــونت و افراط و بدزبانی و رقیب هراسی 
روی آورده اســت. او اگر به همین مسیر ادامه دهد 
نشــان خواهد داد به صف کســانی می پیوندد که 
انتخابات را بهانه می دانند و مقصد دیگری دارند... 

مناظره رئیس دولت دهم و یازدهم
آیت قیصربیگــی: ... آقــای رئیســی وقتی از  �

اختــلاس و فســاد حــرف می زنند منظورشــون 
گذشــته  دولت  اختلاس هــای چند هزار میلیاردی 
هست یا به حقوق های نامتعارف دولت یازدهم که 
اتفاقا ریشــه حقوقی آن موضوع هم به معاون اول 
دولت گذشــته برمی گردد اشاره دارد! قضیه ای که 
در آن روحانی شفاف و قاطعانه عمل کرد تا به جای 
خط قرمز قــراردادن کابینه و اعضای دولت ضمن 
بازگردانــدن مبلغ حقوق های نامتعــارف آن رویه 
غلط را تصحیح نمایند و با عوامل آن برخورد کنند 
و از مردم هم بــدون لکنت زبان عذرخواهی کنند. 
آقای رئیســی وقتی دم از فقرا می زنند منظورشان 
وضعیت زندگی مردم ضعیــف جامعه در دولت 
گذشــته اســت که با دادن ۴۵  هزار تومــان یارانه 
قیمــت حامل های انرژی را تا حدی بالا برد تا عملا 

چند ۴۵ هزار تومان را از جیب مردم درآورد... .

آینه
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عاطفه مرادی: مســتقیم برو، به انتهای دیواره که رســیدی، سمت 
راست، چند قدم بشمار، می رسی به ... 

شهر شــلوغ اســت؛ اما دیوارهای شــهر از آنچه در راه است، 
بی خبرند یا دســت کم بی اعتنا به آن. بــرای این وقت از صبح هوا 
زیادی گرم است. نوغان، چهارسو نوغان... بین طبرسی و بهجت... 
یکی از قدیمی ترین محله های شهر مشهد. آشناست؛ کمی ساده تر 
از محله های مرکزی پایتخت با مغازه هایی پر از مُهر و تسبیح های 
رنگارنــگ که چشــم را می زنند؛ تک وتوک درهای پیر صدســاله و 
بزک شده با رنگ آبی پوست انداخته با کوچه هایی تنگ و کولرهایی 

آویزان که صدایی از آنها درنمی آید. 
چشم ها متعجب نگاه می کنند؛ اما تعجب ها به زبان نمی رسند. 
سخن ها جز از چیزهای روزمره نیست. مردمان اینجا برای چیزی در 
این عالم شتابی ندارند و جز پیش پایشان را نگاه نمی کنند؛ آهسته 

می خرامند، آهسته می خرند و آهسته با نگاهی دور می شوند. 
نوغان، چهارســو نوغان... بین طبرســی و بهجــت... . ناگهان 
صدایی آرام و لرزان می پرســد: «از طرف بافت فرسوده آمده ای؟». 
صدا ازآنِ مردی است سالخورده با دهانی خالی از سفیدی، نشسته 
لبه ســنگی کنار نانوایی محل. نه. اندکی بعد، با لبخندی ســاده و 
صدایی که کمی رساتر شده: «داشتی عکس می گرفتی، گفتم شاید 
بــرای این طرح جدید شــهرداری آمدی». پیرمــرد پیراهن چرکین، 
انگار جزئی از بافت فرســوده همین جاســت؛ از قدیمی های محل 
و صاحــب نانوایی پــدری اش. حالا که باب هم صحبتی باز شــده، 
می گوید: «اینجا قدیمی  اســت؛ فرســوده. قرار اســت شــهرداری 
زیر و رویش کند»، نانوایی اش را هــم؛ بااین حال چندان ناراحت به 
نظر نمی رســد، می خندد و هربار غاری اسرارآمیز نشان می دهد که 

از آن کلماتی عجیب تر بیرون می آید. 
چرا اینجا آن قدر آرام است؟ «خب این موقع ها زائر کم است». 
نه! اینکه انتخابات است ولی خبری نیست. انگار نه انگار دو نفر از 
اینجا کاندیدا شده اند. بلند می شود: «مردم سرشان در کار خودشان 
اســت». کلاهش را که روی ســرش جابه جا می کنــد، با ته لهجه 
یزدی اش می گوید: «خانه یکی شــان همین دوروبر بود». با صدایی 
آهســته حرف می زند و هر بار ســرش را نزدیــک می آورد و گاهی 

دوروبرش را می پاید: «قبر میر، نزدیک حمام حاج نوروز... از ۱۵ ســالگی اش 
رفت از اینجا». ســکوت می کند و لحظه ای بعد: «بعد شــنیدیم دادســتان 
شده»... شــما او را می شناختید؟ «نه! ولی از بقیه هم سن وسال هایم شنیدم 
که همان موقع رفت. بعد هم باخبر شدیم دادستان شده... دایی اش بعضی 
وقت هــا می آید اینجا. آدم صاف و صادقی  اســت. تقریبا هر هفته می آید و 
می گوید رفتم از او یک پیرهن گرفتم». باز سکوت و این بار طولانی تر. تردید از 

حرفی که زده نگاهش را سنگین می کند و پایین می اندازد. 
اوضاع نانوایی خوب اســت؟ «خدا را شکر». می شود اسم تان را بگویید. 
خنده اش می گیرد؛ «محسن... محسن رضایی». پس از مکثی کوتاه می گوید: 
«آدم  معمولــی  بودن از همه چیز بهتر اســت». ادامه نمی دهد؛ ســنگینی 

تردید، پایان هم صحبتی را رقم زده. 
قبر میر انگار قطعه ای گمنام اســت. هرکسی نمی شناسدش، آنهایی هم 
که می شناســند می گویند؛ چیزی از آن نمانده جز انگشت شــمار خانه های 

فروریختنی حوالی چهارسو نوغان. 
چهارسو نوغان همان نوغان است که حالا خیابانی از وسطش عبور کرده 
و چون بخش کوچک تر جدا افتاده است، قدیمی تر و بی سروسامان تر به نظر 
می رســد. از دور تابلوی حمامی دیده می شود. یافتن حمام با آن گمگشتگی 
آن قدر ســهل الوصول به نظر نمی رســید. روی دیواری نوشــته بود حمام؛ 
اما کمی نزدیک تر، تابلو چیز دیگر داشــت؛ «حمام ممتــاز- مردانه». کمی 
آن ســوتر؛ «حمام ممتار- زنانه»، درش قفل بود. مردی میان ســال از حمام 
مردانه بیرون آمد. حمام حاج نوروز کجاست؟ «همین کوچه را برو، پایین تر 
رسیدی به دیوارهای فلزی می شود حمام حاج نوروز». دیوارهایی فلزی که 
دور تا دور زمینی بزرگ با ویرانه  ای از درگاهی قدیمی را پوشــانده. هیچ اثری 
از حمام حاج نوروز نیست، جز تابلویی آبی رنگ که ۲۰۰ متر پایین تر اسمش 
روی آن هک شــده اســت. کوچه ای باریک میان دیواره ای فلزی و دیواره ای 
ســیمانی با در چوبی آبی رنگی که با آجرهای پشــت ســرش یکی شــده. 
پیرمردی با کلاهی نمدی با قدم هایی کوتاه و ســرگردان عبور می کند؛ مانند 
فردی رنجور. آفتاب چنان او را ســوزانده  که غوره ای انگور شــده؛ بااین حال 
کت و شــلوار قهوه ای یکدست با پیراهن و تســبیحی آبی و چشمانی که در 
دورها پی چیزی می گردد و می گریزد، از او چیزی جز یک پیرمرد ساده نشان 
می دهد. طوری نــگاه می کند که انگار می خواهد از چیزی مطمئن شــود. 
جای جواب فقط می گوید: «من آدم ســاده ای هســتم، برایم دردسر درست 
نکن دختر جان». دســتانش را محکم تر دور تســبیح فیــروزه اش می پیچد. 

سکوتش مثل سکوت تمام مردم شهر مبهم است. 
حاج آقا! فقط آدرس قبر میر... 

به ماشــینی تکیه می دهد و در حالی که چشــمانش را به تسبیح فیروزه 
دوخته، می گوید: «چیزی از میر نمانده. مســتقیم بــرو، به انتهای دیواره که 

رسیدی، سمت راست، چند قدم بشمار، می رسی به قبر».
خبری از قبر میر نیســت. اینجا تا چشم کار می کند، برج است و پی هایی 
که قرار است برج شوند. پشــت درهای بسته یکی از کارگاه های ساختمانی 

کــه رویش بزرگ نوشــته «ورود افراد متفرقه ممنوع»، خاک و خشــت های 
خانــه ای محصور توی ذوق می زند؛ لابه لای میلگردهای تخلیه شــده و تنه 
درختان کهن ســال که قطع شده اند و چند سنگ لوح که قدمت یکی به  ۱۱۱ 

می رسد. 
مرد جوانی بین کوره راهی میان دو کارگاه نشســته است. با لبخند تلخی 
به زمین های بزرگ پشــت  سرش اشــاره می کند و با لهجه  مشهدی توضیح 
می دهد: «تمام اینجا قبرســتان وقفی میر فرزانه  و دلسوزی بود که خودش 
هم در آن دفن شده. تمام این زمین ها، وقف میر بوده و آن خانه خشتی هم 
مدرســه ای است که او وقف کرده». ادامه می دهد: «اینجا با دستور و مجوز 
بنیاد تعاون ناجا کارش را شــروع کردند... شــب هایی که زمین را می کندند، 
اســتخوان ها هنوز ســالم بود و با خاک بالا می آمد». مرد جوان که با دو نفر 
دیگر هم ســن خودش وظیفه نگهبانی از اینجــا را دارد، از زبان اهالی محل 
می گویــد: «تعاونی ناجــا خانواده میر را در نهایت بــا معاوضه زمین وقفی 
پدری شــان راضی کرده». «قبر میر» هم گویا جایی زیر میلگردها گم شده و 
قرار اســت جای آن هتلی ساخته شود، احتمالا برای زائران. سرنوشت «قبر 
میر» رنگی از سرنوشــت کودکانش را به خود گرفته. قبری گمنام و گمشده 
میان اســتخوان های نیم خورده صدها جنازه دیگر، گرفتار آمده به بازو های 

بولدوزرها. 
از دور گلدســته های حرم دیده می شــود. هوا گرم تر شــده است. راننده 
تاکســی مرد میان سالی اســت که بی مقدمه حرف می زند؛ گویی مخاطبش 
کسی دیگر است. لطیفه می گوید و قاه قاه می خندد و دوباره قاه قاه می خندد. 
لابه لای جوک ها و خنده هایش رادیوی ماشــین را روشن می کند. خطبه های 
نماز جمعه مشهد پخش می شــود: «... سایه جنگ را مردم از سر خود دور 
کرده اند و امنیت را هم همین مردم در کشــور حفظ می کنند... انتخابات یک 
تکلیف شرعی است... مردی که صبح تا شب در معدن کار می کند، شب که 
خانه برمی گردد چه چیزی برای زن و بچه اش باید ببرد؟ با این وضعیت که 
شــرمنده زن و بچه اش نشــود... به کاندیدای اصلح رأی بدهید...». راننده با 

خنده رادیو را خاموش می کندو چیزی می گوید. 
صحن خلوت است، درهای داخلی را بسته اند برای نماز جمعه. آنهایی 
هــم که بیــرون مانده اند، در ســایه  یا قیلولــه می کنند یا نشســته اند و ذکر 
می گوینــد. از تلویزیون های بزرگ، تصویر امام جمعه پخش می شــود. هنوز 
درباره سرنوشت کارگران معدن یورت آزادشهر حرف می زند: «به کسی رأی 

دهید که حواسش به کارگرها باشد...».
بیرون حرم هم نشــانه ای از انتخابات نیســت؛ برای شــهری که زادگاه 
دو نامزد انتخاباتی اســت، همه  چیز خیلی بی سروصداســت. راننده تاکسی 
می گوید: «مشهد شــهر زائر است؛ زائر که نباشد، ســاکت است». انتخابات 
هم باشد همین است؟ پوزخندی می زند، چشمانش ترسیده اند، جلوی ستاد 

تبلیغاتی مهم ترین نامزد مشهد می ایستد. 
ســتاد نیمه تعطیل اســت. دو نفر پشــت میــزی نشســته اند و درباره 
کنســرت ها و ... بحــث می کننــد؛ یکی مدافــع و دیگری معترض اســت. 

بچه های ســتاد درباره آرامی اوضاع شــهر می گویند: «هنوز زود 
اســت هفته دیگر شــلوغ می شــود»؛ با لبخندهایی که نشــان از 
اطمینانــی دارد. دیگری می گوید: «منتظریم اول آن طرف شــروع 
کند، بعد ما...». از مشــهدی ها که می پرســی، کسی به جز رابطه  
این نامزد با امام جمعه شــهر، چنــدان نمی داند و آنهایی هم که 
می دانند برخی شــان با رغبت از او نمی گویند؛ روحانی سیدی که 
تنها از زمانی برایشــان شــناخته شــد که به تولیت آستان رسید؛ 
بااین حال کسی که جلوی ستاد نشسته، فهرست می کند که نامزد 
تحت حمایتش، ســمت هایش از دادستان بوده تا معاون اول قوه 
قضائیه. برای عکس برداری از ســتاد، می گوید باید با ستاد مرکزی 

هماهنگ کنند. 
آن سو در ستاد رقیب، در نگاه اول کُلمن بزرگ آبی است با یک 
لیوان که گذاشته اند انتهای سالن و چند باند و لپ تاپ کنارش. بنر 
بزرگــی کنار در ورودی نصب کرده اند؛ چندین چهره و دو دســت 
روی هــم قــرار گرفته، گرداگرد صــورت نامزد به تصویر کشــیده 
شــده اند. ستادها در شــهر به دو نامزد روحانی خلاصه می شوند؛ 
یکی برای روحانی ســیاه دســتار و دیگری؛ ســفید دستار. فاصله  
ســتادها هم از هم در شــهر در اکثر مواقــع از چندصد متر تجاوز 

نمی کند. 
مثل دیگر ستادهای شهر همه جوان هستند. دستبندهای سبز 
و بنفش را کنار هم بســته اند و ســرودهای حماسی شان را با هم 
می خوانند. برای عکس برداری لبخند می زنند و با چای و شیرینی 

پذیرایی می کنند. 
مرد جوانی ســر تا پا سیاه پوش با ریشی سیاه و سیگارهایی که 
پشت هم روشن می کند، می گوید: «اینجا جزیره اصولگراهاست». 
با بغضی که صدایش را دو رگه کرده از تلاش هر دوره اش می گوید 
که می داند «به سنگ می زنندش» اما باز دست برنمی دارد: «امثال 
مــن می دانند که هرچقدر تلاش کنیــم رأی اینجا چه خواهد بود. 

عشق، فقط ما را هر دوره به اینجا می رساند». 
کناری اش با حســرت حرف می زند؛ «شــهری که در آن همه 
چیز اختلاط دختر و پسر محسوب می شود... اینجا با همه جا فرق 

می کند...». 
نگاه هایــی ترســیده که خــود را می دزدنــد و برای بغض کــردن قایم 

می شوند. نگاه ها با هم غریبه اند. 
آن طــرف خیابان چند قــدم بالاتر چندین جوان بــا ته ریش های تنک و 
چادرهایی که قشــنگ روی روسری ها قرار گرفته اند، روی پارچه های سفید 
دلنوشــته می نویســند. نصف ســتاد را با حدود ۶۰،۵۰ صندلی پر کرده اند. 
بلندی سقف ستاد با لوســترهایی آویزان شبیه لوسترهای زیارتگاه ها کوتاه 
شــده و تصویری از لبخند نامزدشان-روحانی ســیاه دستار- در انتها نصب 
شده است. ستادها آرام و خلوت اند؛ مثل همه شهر. چند جوان هم مسلک 
کنار هم ایستاده اند و گپ می زنند؛ خبری از تبلیغات، پخش پوستر و برنامه 

نامزدها نیست. 
شــمال شــهر، وکیل آباد. راننده؛ جوانی ۲۹ ساله اســت، می گوید: «دو 
ســال اســت منتظر وام ازدواجم، رأی نمی دهم و اگر بدهم به خودم رأی 
می دهم...». چند لحظه بعد دوباره و این بار کمی عصبانی تر درباره دو نامزد 
هم ولایتی اش شــروع می کند: «اینها از همان بچگی از اینجا رفته اند، کسی 
نمی داند حتی خانه شان کجاست، با ماشین ضدگلوله می آیند و می روند، تا 
قبل از این کسی نامشان را نشنیده بود؛ حالا پیدایشان شده! حالا فهمیده اند 

دغدغه ما را دارند؟...».
شــرایط در شمال شهر متفاوت اســت. انگار که از شهری به شهر دیگر 
آمده باشی؛ اینجا همه در امیدواری ناامیدند. می گویند در انتخابات مجلس 

به نتیجه نرسیده  اند و دیگر هیچ نمی گوید. 
درون و بیرون ســتاد مناظره ها در حال پخش شــدن اســت. جمعیت 
جلوی تلویزیون نشســته اند درحالی که ســخنان نامزد ها در مناظره، گاهی 

فریاد ناراحتی آنها و گاه کف و سوتشان را به همراه دارد. 
آن سو، ســتاد رقیب خلاصه شده است به عکس هایی روی شیشه های 
ســاختمانی خالی یا مغازه ای با کرکره های پایین کشیده شده که در سکوت 
چنــد دختر چــادری ردیف های جلو و چند پســر جــوان ردیف های عقب 
نشســته اند. رئیس ســتاد که جوان لاغری بیست وچندســاله است، وقتی 
دوربین را می بیند، بی آنکه عکسی گرفته شده باشد، با شتاب پیش می آید و 
فریاد می زند: «عکاسی ممنوع است، عکاسی ممنوع است...» و مدام تکرار 
می کند، چند لحظه بعد کســی از دوستانش می آید، آرامَش می کند و روی 
صندلی می نشــاند و این ســو چندباره عذرخواهی می کند. چند دقیقه بعد 
خودش نیز می آید و درحالی که چشــمانش را به زمین دوخته عذرخواهی 
می کند. هنگام برگشــتن با همان ناراحتی به جامانده به دوستش می گوید: 

«اصلا نباید اینجا مناظره پخش می کردیم». 
دیوارهای شــهر بی خبرند یا بی اعتنا. شــهر سِــحر شــده انگار؛ رخوت 
فراگرفتــه. نوغان، چهارســو نوغان، محســن رضایی نانوا، قبــر  میر؛ قبری 
محصــور میــان میلگردها با شیشــه ها و ســنگ هایی که فردا نشــانه اش 
می شــوند. در قبر میر کودکی نیســت؛ همه پیرند و چروک با چشــم هایی 
هراسان، دســتانی متوســل و قدم هایی لرزان... اهالی اینجا همگی همین 

حال اند؛ سرها پایین، قدم ها آرام. 

«جمعه گردی» خبرنگار «شرق» در محله های مشهد

در شهر  رئیسی و قالیباف چه می گذرد

شرق: بحث فهرســت بندی جناح های سیاسی برای 
ارائه در پنجمین دوره انتخابات شــوراهای شهر این 
روزها بیشتر از هر زمان دیگری داغ است. شایعات و 
گمانه زنی های بسیاری درباره چینش این فهرست ها 
نقل محافل خبری و سیاســی شده است. در این میان 
اصلاح طلبان با تعیین مصادیق، مسیر گزینش را برای 
داوطلبانی که علاقه مندند در فهرست انتخاباتی شان 
قرار گیرند، هموار کرده اند. مصادیقی که بناســت در 

سراسر کشور مورد توجه قرار گیرد. 
به گفته ژاله فرامرزیان، دبیر شورای سیاست گذاری 
اصلاح طلبان قرار اســت شــورای سیاســت گذاری 
اصلاح طلبان برای شورای شهر کلان شهرها و مراکز 
استان ها رعایت شود و شوراهای استان در این مسیر 
همگام شــورای سیاست گذاری باشــند. دبیر شورای 
سیاســت گذاری اصلاح طلبان با بیان اینکه برنامه ها، 
ســوابق مدیریتی، رزومه مدیریت شهری و تخصص 
مهم ترین فاکتور هایی است که برای ورود به فهرست 
اصلاح طلبان در نظر گرفته شــده اســت، ادامه داد: 

پس از تأیید پیش شــرط اصلاح طلب بودن داوطلبان 
هر کس که فاکتورهای مذکور را داشته باشد، شانس 
بیشــتری بــرای حضــور در فهرســت اصلاح طلبان 

شورای اصلاح طلبان در دیگر شهرها را دارند. 
فرامرزیان در گفت وگو با «شــرق» از فراگیربودن 
چتر شــورای سیاســت گذاری در سراســر کشور خبر 
داد و افزود: براســاس هماهنگی های صورت گرفته 
و دیدار هایی که با شــورای اصلاح طلبان اســتان ها 
داشــته ایم، قرار شــده اســت تا آنها نیز ایــن چتر را 
رعایت کنند. او با اشــاره به اینکه تعداد کرســی های 
شــهرها و مراکز استان ها از ۱۵ تا هفت کرسی متغیر 
اســت، ادامه داد: اصلاح طلبان برای در دست داشتن 
کرســی های مدیریــت شــهر ها در سراســر کشــور 
برنامه ای منســجم ارائه کرده اند. او با تأکید بر اینکه 
شــورای سیاســت گذاری اصلاح طلبان درباره افراد 
شــهر های دیگر اظهارنظر نخواهد کــرد، ادامه داد: 
مــا فقط مصادیــق را بــه شــوراهای اصلاح طلبان 
استان ها و شهرها اعلام کرده ایم و آنها خود مستقل 

فهرست های انتخاباتی را می چینند و افراد را انتخاب 
می کنند. 

چرایی سهمیه ۵۰ درصدی زنان و جوانان
در این میــان فرامرزیان با تأکید بر اینکه ســهمیه 
۵۰ درصــدی زنــان و جوانــان در فهرســت نهایــی 
شورای سیاســت گذاری اصلاح طلبان قطعی است و 
حتما شــش جایگاه از فهرست ۲۱ نفره شورا به زنان 
اختصاص خواهد یافت، گفت: رسیدن به این سهمیه 
مدت ها در دستور کار اصلاح طلبان بود و خوشحالیم 
که در پنجمین دوره انتخابات شــوراهای شهر تهران 

بالاخره این امر میسر شد. 
بحــث ســهمیه ۵۰ درصــدی زنــان و جوانان از 
صندلی های شورای شهر تهران بارها و بارها از سوی 
صاحب نظــران اصلاح طلب مورد تأکیــد قرار گرفته 
بــود که مصداق آن هم تأکید هــای مدام محمدرضا 
عارف، رئیس شورای سیاســت گذاری اصلاح طلبان، 
دراین باره است. او پیش تر با تأکید بر اینکه حداقل ۵۰ 
درصد فهرست اصلاح طلبان در هر حوزه متعلق به 

جوانان و زنــان خواهد بود، ادامه داد: انتظار می رود 
هم خانم هــا و هم جوانان از این سیاســت حمایت 
کنند و ان شاءاالله مشارکت جدی در انتخابات شوراها 
داشته باشــند. رئیس فراکسیون امید اضافه کرد: این 
سیاســت در ادامه راهی اســت که ما عملا از ســال 
۹۲ شــروع کرده ایم و کمیته کارشناسی این بحث را 
داشت و شورای عالی هم این جهت گیری را تأیید کرد. 
ما در گام قبلی این سیاســت را دنبال کردیم و موفق 
شــدیم؛ زیرا هم خانم هایی که بــه مجلس آمدند و 
هم جوانان توانایی و شایستگی شــان را نشان دادند 
و این سیاســت در عمل جــواب داده؛ به همین خاطر 
ما در این مســیر جدی تر از گذشــته جلو می رویم. در 
پی انتشــار چارت بندی فهرســت اصلاح طلبان برای 
انتخابات شورای شــهر چهره های اصلاح طلب یکی 
بعد از دیگری به میــدان آمدند و از ضرورت تبعیت 
اصلاح طلبــان از فهرســت نهایی ســخن گفتند. به 
نظر آنها تنها راه پیروزی در شــورای شــهر تبعیت از 

فهرست است.

برنامه اصلاح طلبان در کلان شهرها چیست؟ 


